
 

  علوم و فنون ادبي 

  بيات پس از انقلاب، متأثر از ادبيات جهان بودند؟دكدام گروه در ا -1

  آبادي ) حسين منزوي ـ محمود دولت2    سلمان هراتي ) عليرضا قزوه ـ1

  ) سيدعلي موسوي گرمارودي ـ سيدحسن حسيني4    پور ـ نصراالله مرداني ) قيصر امين3

  ؟نيستدوم شعر فارسي معاصر  ةدوريك از موارد زير، جزء رويدادهاي  كدام - 2

  )1325شاعران ايران (تير ماه  نويسندگان و ةكنگر) تشكيل اولين 2  توسط نيما» ها آي آدم«) خوانش شعر 1

  ) درخشش نيما و جدال بر سر شعر كهنه و نو4  ) چاپ اشعار نيما و ديگر نوگرايان در نشريات سخن و روزگار نو3

  كدام گزينه از ديدگاه تاريخ ادبيات درست است؟ - 3

  د.ناصرخسرو و سعدي توجه دار ةشيو) اوج سخن پروين اعتصامي در قطعات اوست كه در آنها به 1

  تثبيت شد. 1316در سال » افسانه«) جريان نوگرايي شعر نيما با سرايش 2

  رواج يافت. 1357و  1342هاي  و بين سال چهارم ةشعر نو حماسي در دور) جريان سمبوليسم اجتماعي يا 3

  كند. اد ميهاي روستاي زادگاهش ي با شيفتگي از اصالت فرهنگي و زيبايي» سلام حيدر بابايه« در منظومة) شهريار 4

  جز: هاي سطح فكري شعر معاصر است؛ به تمام موارد از ويژگي - 4

  ) مدح و ذم و هجو در اين دوره بسيار فراوان است ـ محدوديت موضوع در شعر وجود دارد.1

  ) مخاطب شعر عامه مردم هستند ـ تفكر شاعر پيرامون امور دنيوي است.2

  صميمانه و متواضعانه است.) شاعر در انتخاب موضوع آزاد است ـ لحن شاعر 3

  ) معشوق زميني است ـ مفاهيم خصوصي، اجتماعي و سياسي مورد توجه است.4

  ؟نيستانقلاب اسلامي  ةدورهاي فكري شعر  يك، از ويژگي كدام - 5

  ) روي آوردن به مفاهيم انتزاعي2  ) تقليد از سبك عراقي و خراساني در شعر سنتي اين دوره1

  ) رواج حماسه و عرفان در شعر اين دوره4  ويژه فرهنگ عاشورايي ن اسلامي به) توجه به مفاهيم و مضامي3

  هر دو مورد كدام گزينه از محورهاي فعاليت محمدرضا سرشار است؟ - 6

  آموز، قلمرو، سوره و پويش هاي رشد دانش هاي مطلبوعاتي در مجله الف) فعاليت

  ادبيات كودك و نوجوانگويي، تدريس و فعاليت در مباحث پژوهشي  نويسي، قصه ب) قصه

  جله مثل جمهور اسلامي، رشد جوان و صحيفه) همكاري در چند روزنامه و مج

  نويسي، ادبيات كودك و نوجوان و قطعه ادبي نامه و خلق آثار در داستان ) چاپ چند نمايشد

  ) ج ـ د4  ) الف ـ ب3  ) ب ـ د2  ) الف ـ ج1

  جز: قابل آن درست است؛ بهم ةها انتساب هر دو اثر به نويسند گزينه در همة - 7

  ـ مهاجر كوچك: محمدرضا سرشار ي) ملاقات در شب آفتاب2  ) ضيافت ـ كشتي پهلو گرفته: سيد مهدي شجاعي1

  وي تاك ـ گوشواره عرش: سيدعلي موسوي گرماروديس) برآشفتن گي4  ) از آسمان سبز ـ دري به خانه خورشيد: سلمان هراتي3

  آثار ديگر نيز هستند؟ نويسندگان آثار زير، خالق كدام - 8

  »هاي ناگهان ـ صداي سبز ـ ديد و بازديد ـ راه آب نامه آينه«

  ) طوفان در پرانتز ـ از آسمان سبز ـ مدير مدرسه ـ يكي بود، يكي نبود1

  گمشده راعي ةبر) اگر بابا بميره ـ خواب ارغواني ـ زيارت ـ 2

  وچك ـ تلخ و شيرين) ظهر روز دهم ـ از اين ستاره تا آن ستاره ـ مهاجر ك3

  زده ـ تلخ و شيرين ) تنفس صبح ـ خواب ارغواني ـ ارزيابي شتاب4

  است؟» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«كدام بيت بر وزن  - 9

  ) گَرَم جواز نباشد به پيشگاه قبولت / كجا روم كه نميرم بر آستان عبادت1

  آفتاب خجل تري ز آفتاب و شكر خدا / كه نيستم ز تو در روي ) تويي كه خوب2

  كنند اين پسران ناخلف دل / ياد پدر نمي ان سنگت) چند به ناز پرورم مهر ب3

  بناگوش دل سيمين ) ببرد از من قرار و طاقت و هوش / بت سنگين4

  است؟» رمل مثمن سالم«كدام بيت در بحر  -10

  ارود تا در كمند افتد به پاي خويشتن / گر بر آن دست و كمان چشم افتد نخجير ر ) مي1

  ) لب شيرينت ار شيرين بديدي در سخن گفتن / بر او شكرانه بودي گر بديدي ملك پرويزت2

  چشمان به يغما روند ) بر آرند فرياد عشق از ختا / گر اين شوخ3

 نگارد ر دست آن كه صورت ميرستم كز تمناّي تو مستم / هوش من داني كه ب) من نه آن صورت پ4

  



  درستي آمده است؟ وزن شعر زير در كدام گزينه به - 11

  »در شب تيره چو گوري كه كند شيطاني / وندر آن دام دل افسايش را / دهد آهسته صفا«

  لن / فعلاتن فعلن لن / فاعلاتن فعلاتن فع ) فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع2  ) فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن / فعلاتن فعلاتن فعلن / فعلاتن فعلن1

  لن لن / فعلاتن فعلاتن فعلن / فاعلاتن فع ) فاعلاتن فعلاتن فع4  يلن فعولن / مفاعلن فعل) مفاعيلن مفاعلن مفاعيلن / مفاع3

  جز: ها درست ذكر شده است؛ به وزن تمام ابيات در مقابل آن -12

  ) گواهي امين است بر درد من / سرشك روان بر رخ زرد من (رجز مسدس)1

  ش نيست (رمل مسدس)) گر دلي داري به دلبندي بده / ضايع آن كشور كه سلطاني2

  ) هر پارسا را كان صنم در پيش مسجد بگذرد / چشمش بر ابرو افكند باطل كند محراب را (رجز مثمن)3

  ) يك حكايت سرگذشتم پيش آن جان بازگويي / گرچه از درد فراقم هست بسياري شكايت (رمل مثمن)4

  به كار رفته است؟» قلب«در كدام بيت اختيار وزني  -13

  منظري شود نظر بس كه لطيف نگرم باز نظر به خود كنم / سير نمي) آمدمت كه ب1

  خواه، نيكوي او را دليل / هر كه تو را بدسگال، ندامت او را نديم ) هر كه تو را نيك2

  مان در هرمن در قمار / حصن بقايت فزون از هراو كمالت تمام با قمراد) و 3

  وفاست اموش كند مدعي بي) هر كه به جور رقيب يا به جفاي حبيب / عهد فر4

  ؟شود نميحسن تعليل مشاهده  ةآرايدر كدام بيت،  -14

  ) چشم مست تو اگر هوش ز نقاّش نبرد / از چه تصوير دهان و كمر از يادش رفت1

  سر خود را بندددولتي  گردد / كه بر فتراك صاحب ) از آن خورشيد بر گرد جهان سرگشته مي2

  كند آيينه را نشين / صحبت طوطي سخنور ميگيرند رنگ هم لوحان زود مي ) ساده3

  اند آسيابي / كه سازي ملايم تو گفتار خود را ) ز دندان ترا داده4

  جز: ابيات درست است؛ به ةهمهاي مقابل  آرايه - 15

  نگران باشي كه شاهين آمد (ايهام ـ ايهام تناسب) ،) مرغ دل باز هوادار كمان ابرويست / اي كبوتر1

  آميزي) پرستان زير پوست (اسلوب معادله ـ حس خون عيش ميداردچكد / شيشه  شور بلبل مي ) از نقاب غنچه رنگ2

  دري نيست كه نيست (ايهام ـ حسن تعليل) خود پرده ةكرد) اشك غماز من ار سرخ برآمد چه عجب / خجل از 3

  ناسب ـ اسلوب معادله)) به مژده جان به صبا داد شمع در نفسي / ز شمع روي تواش چون رسيد پروانه (ايهام ت4

  ترتيب در ابيات كدام گزينه وجود دارند؟ به» حسن تعليل و ايهام تناسب ،آميزي حس ،اسلوب معادله ،ايهام«هاي  آرايه -16

  الف) ميل رفتن مكن اي دوست دمي با ما باش / بر لب جوي، طرب جوي و به كف ساغرگير

  فاقي/ غنيمت دان امور اتّ ب) دمي با نيكخواهان متّفق باش

  ور / بيشتر گردد ز جمع مال، استيلاي حرص ) از خس و خاشاك گردد آتش افزون شعلهج

  ست زده از غصه دو نيم افتاده ست / دل سودا ) تا سر زلف تو در دست نسيم افتادهد

  جا من ست اين جابه ) هر جا رسيدم يك نغمه ديدم / يا رب كجاييهـ

  هـ ـ د ـ الف ـ ب ـ ) ج4  ب ـهـ  ـ د ـ ج ـ ) الف3  الف ـ د ـ هـ ـ ج ـ ) ب2  ج ـهـ  ـ الف ـ د ـ ) ب1

  ايهام تناسب است؟ فاقدكدام بيت  -17

  هاي بيگناه / زلف اياز در سر اين كار سر گذاشت ) محمود نيست ظلم به دل1

  ) قايل به خطا باش كه مردود جهان شد / هركس گنه خويش حوالت به قضا كرد2

  هنوز / بيد مجنون سر به زير انداختن بار آورد ،يليل ةآلود) از حجاب حسن شرم 3

  الخصوص در آن دم كه سرگران داري ) بنوش مي كه سبك روحي و لطيف مدام / علي4

  جز:ها در بيت زير وجود دارند؛ به آرايه ةهم - 18

  »من از تو سير نگردم، و گر ترش كني ابرو / جواب تلخ ز شيرين، مقابل شكر آيد«

  ) حسن تعليل4  ) ايهام3  آميزي ) حس2  ) ايهام تناسب1

  جز: ابيات يكسان است، به ايهام در همة ةتعداد آراي -19

  مقام مجنون است ،كلام فرهاد است / شكنج طرهّ ليلي ،) حكايت لب شيرين1

  باده از اين دست به جام اندازد / عارفان را همه در شرب مدام اندازد ) ساقي ار2

  باش باش / به بوي گل نفسي همدم صبا مي ريا مي ) به دور لاله قدح گير و بي3

  گيري بودم چو چشم مستت / و اكنون شدم به مستان چون ابروي تو مايل ) در عين گوشه4

  است؟» آميزي حس«كدام بيت فاقد  - 20

  ) بل تا پري ز خوان بشر خواهد استخوان / تو چون فرشته بويي شنو استخوان مخواه1

  / به غير از بو صدايي نيست زنجير رگ گل را دهد شهرت ) جنون ناتوان را خموشي مي2

  بشود ) طفل بد را كه گريه تلخ است / به كه در خواب نوش مي3

  ) گرت از دست برآيد دهني شيرين كن / مردي آن نيست كه مشتي بزني بر دهني4



  هاي زير، به ترتيب در كدام گزينه درست ذكر شده است؟ معناي واژه -21

  »ر ـ نخجيرديجور ـ هژبر ـ كسر ـ دوا«

  گردنده ـ شكار تاريك ـ شير ـ شكستن ـ بسيار) 2  تاريك ـ پسنديده ـ فراوان ـ گردند ـ اسب سياه و سفيد) 1

  ابر سياه ـ نيكو ـ فراواني ـ سر گيجه ـ اسب سياه و سفيد) 4  شمشير برنّده ـ شير ـ شكستن ـ بسيار گردنده ـ شكار ) 3

  شود؟ يبيت زير در كدام گزينه مشاهده ممفهوم  - 22

  »خاموش باش ،روشن سخن ينش روشن است / جوهري گر داري ايحالت آيينه بر ارباب ب«

  نسرايدنتوان بست كه بر گل  بلبلچشم عاشق نتوان دوخت كه معشوق نبيند / پاي ) 1

  حرف تنگ، ميدان را مكن به طوطي خوش مزن /  وار خويش آيينه جبهةبه  هگر) 2

  ريزد تو كند / مرا دگر نمكي بر كباب ميبه هر سخن كه لب همچو شكر ) 3

  از آن مرد دانا دهان دوخته است / كه بيند كه شمع از زبان سوخته است) 4

  :جز بهمفهوم تمام ابيات در مقابل آنها درست ذكر شده است؛  - 23

  )ايجاد امنيت( يچنان سايه گسترد بر عالمي / كه زالي نينديشد از رستم) 1

  )پيوستگي عاشق و معشوق( باشد توان كردن / موج جزو بدن آب روان ميقطع زنجير ز مجنون تو ن) 2

  )معشوق بر عاشقسخن (تأثير  روي خوبت آيتي از لطف بر ما كشف كرد / زان زمان جز لطف و خوبي نيست در تفسير ما) 3

  )ر عاشقاثر ناپذيري پند د( بيدل چه تواند كردن رياد نگردد بيدار / پند با عاشقپاي خوابيده به ف) 4

  كدام بيت با بيت زير مفهومي نزديك دارد؟ - 24

  »چكد از ابر / پيداست كه از دست كريم تو حيا كرد باران همه بر جاي عرق مي«

  تو بخشندگي معدن چيست / پيش دست كرمت ريزش ابرست كدام دجوبا كف ) 1

  ساز ما ندارد جز حيا آتشگري نيم / شيشهك ديم تا مشتي عرق گل ميگر آب مي) 2

  دهي زار عشق را جز كه وصال دارويي / نيست دهان عشق را جز كف تو علفننيست ) 3

  جهد / با پختگان گوي اين سخن سوزش نباشد خام را رود و از ابرم آتش مي باران اشكم مي) 4

  جز: ؛ بهشود ابيات مشاهده مي همةمفهوم شعر زير  - 25

  »كسي سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را خواهند پاسخ گفت / سرها در گريبان است / سلامت را نمي«

  بينم ياران را چه شد؟ / دوستي كي آخر آمد دوستداران را چه شد؟ ) ياري اندر كس نمي1

  آيد، سواران را چه شد؟ اند / كس به ميدان در نمي ) گوي توفيق و كرامت در ميان افكنده2

  پرسي كه دور روزگاران را چه شد؟ ميداند خموش / از كه  ) حافظ اسرار الهي كس نمي3

 را چه حال افتاد، ياران را چه شد؟سان شنا گويد كه ياري داشت حق دوستي / حق ) كس نمي4


